
تراژدي عصر جاهلی 
تراژدي اصلی عصر جاهلیت ـ عصری كه همة تاریخ نگاران بر انحطاط و تاریکی آن اتفاق 
نظر دارند ـ انتشار كفر و فسق، معصیت و نافرماني، ظلم و سركشي، لگدمال شدن عزت و 
كرامت انسان، تجاوز به حقوق انسانی و تسلّط حکومت های ستمگر و حکام مستبد بر جهان 
نبود. همچنین تراژدي اصلي این نبود كه عبادت كنندگان خداوند و بندگان صالح كم شمار و 
ضعیف اند. اگرچه همة این مسائل تأسف بار وجود داشت،  امّا این قبیل مشکلات همواره در 
طول تاریخ تکرار شده بود و بسیاری از رجال دعوت و اصلاح و صاحبان وجدان های بیدار و 
اراده های قوی علیه آنها قیام كرده بودند. بحران اصلي و تراژدي عصر جاهلیت كه برای رهایی 
از آثار سوء و غلبه بر پیامدهای آن، بعثت محمّدي صورت گرفت، بعثتی كه الله تعالی آن را 
انتخاب كرد تا راه نجاتی از این بحران بزرگ و بنیان كن باشد، عبارت بود از: 1ـ فقدان علم و 
دانش صحیح از پهنة جهان بشری، 2ـ فقدان ارادة نیرومند خیر و نیکي در دل انسان ها، 3ـ فقدان 
امّت و جماعتی كه براي یاری حق و حقیقت بپاخیزد، با باطل و بدی مبارزه كند، و با ساختن 

جهانی جدید، طرح نو در عالم درافکند.

فقدان علم و دانش صحيح
علم و دانش صحیح و شناخت درستي كه انسان بر اساس آن بتواند پروردگارش را بشناسد و با 
آفریدگارش مرتبط شود و او را خالصانه عبادت و پرستش نماید، مفقود شده بود. حتي اگر ارادة 
قوي و طلب صادقانه  اي پیدا می شد، باز هم به دلیل عدم وجود دانش صحیح و شناخت درست، 

بهره ای حاصل نمی شد. همة علوم و 
دانش های موجود، با جهل و خرافه 
تحریف  دست خوش  و  درآمیخته 
شده بودند، به گونه ای كه نادرستی  ها 
از  ضررشان  و  غالب  درستی ها  بر 

فائده شان افزون تر شده بود.

فقدان ارادة نيرومند خير و نيكي 
در  یا  و  دانشمند  و  عالم  نزد  اگر  و 
كتاب و صحیفه اي علم صحیحی پیدا 
وجود  خیري  نیرومند  ارادة  مي شد، 
نداشت كه در جست وجوی آن باشد، 
بر  آن  به كمک  و  بزند  آن چنگ  به 
ناسازگار های  و  نفساني  خواهشات 
محیط غلبه كند. بدون تردید انگیزة 
خداجویي و حق  طلبي مفقود شده و 
تلاش انسان ها در مسیر حق طلبي كند 
شده بود، و همة اراده و توان بشري 
و  نفساني  به خواسته هاي  رسیدن  در جهت 
از  كوركورانه  اطاعت  و  هوسراني  اسباب 
در  فداكاری  و  ناسالم  فضاهای  و  قدرت ها 
فروزان  شعله هاي  مي شد.  صرف  مسیر  این 
عشق و محبتِّ پاک و بی آلایش به خاموشي 
گراییده، اجاق دل ها سرد شده، و حبِّ دنیا 
از  آنچه  بود.  بر دل ها مسلّط شده  مادیت  و 
باورهای  یا  بود،  مانده  باقی  دیني  مظاهر 
خرافی و شرک آمیز بود و یا رسم های توخالی 

و تقلیدهای سطحي.

فقدان امّت و جماعت مدافع حق  
اگر علم و دانش صحیح و ارادة نیرومند خیري 
در جایي و در دل افرادی وجود داشت، آن 
امّت و جماعت مدافع حق وجود نداشت كه 
پشت افراد به آنها گرم باشد، در سختی ها به 
و سستی  مواقع ضعف  در  و  ببرند  پناه  آنها 
توانمندی هایشان  بر  و  بگیرند  نیرو  آنها  از 
اصلاحات  و  فردي  تلاش هاي  لذا  بیفزایند؛ 
شخصي راه به جایی نمی برد و این قبیل افراد 
ـ كه اغلب به دیرها، كنیسه ها، غارها و كوه ها 
پناه مي بردند ـ مانند چراغي بودند كه فتیله  اش 
سوخته، سوختش تمام شده و كورسویی از 
آنها باقی مانده است، و یا مانند كرم شب تابی 
بودند كه معمولاً  در شب هاي سرد و تاریک 
ولي  مي درخشد  فضا  در  باراني  و  زمستاني 
سرگردان  رهگذران  برای  را  راه  نمي تواند 

علامه سيدّ ابوالحسن علي حسني ندوي

عظمت بعثت محمّدي
ـ سلسله مباحث نبوّت و انبيا در پرتو قرآن ]5[ ـ

15 14



روشن كند یا درمانده و سرمازده اي را گرما ببخشد.

نياز به طلوع خورشيدي جديد
امّا دانش صحیح و درستي كه بتواند مردم را به سوی آفریدگار 
جهان هستی و شناخت اسمای حُسنا و صفات حقیقي او 
راهنمایي كند، ارتباط بندگان را با پروردگارشان مستحکم 
گرداند، عقل ها را از یقین و دل ها را از محبتّ سرشار كند، 
را  باطل گرایان  ناروای  نسبت هاي  و  غلوكنندگان  تحریف 
بزداید و مردم را از تاریکي ها و شبهات به سوي نور و یقین 
سوق دهد، چیزی نبود جز همان علم محفوظ، بی آلایش و 
نوینی كه از آسمان نازل شده و به تازگی از جانب الله تعالی 
آمده بود. آری تنها نبوّت  نوین بود كه مي توانست اوضاع 
فاسد و نابسامانی را كه سرتاسر جامعة انسانی را دربرگرفته 
و  بت پرستي  و  شرک  مقابل  در  مانعی  و  دهد  تغییر  بود، 
خرافه گرایي مشركان و بت پرستان ایجاد كند و یهود و نصارا 
و مجوس را از تحریف و جهالت بیشتر باز دارد، و اگر هنوز 
منصف و واقع بین و خداترس هستند، اعتراف كنند كه همانا 
ستاره ها غروب كرده و خورشید جدیدي در آسمان جهان 
بشري طلوع كرده است و همانا روشني صبح همگان را از 
چراغ بی نیاز كرده است: »لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب  
و المشركين  منفكّين حتيّ تأتيهم البينّه * رسول من الل يتلوا 
صحفاً مطهرة  * فيها كتب قيمّة«؛ كافران از میان اهل كتاب 
تا وقتي  نبودند  ]از آیین خود ملزم[ به جدایي  و مشركان 
از سوي  فرستاده اي  ]كه[  بیاید  آشکار  دلیل  آنان  براي  كه 
خداوند ]آمده[ است كه صحیفه هاي پاک )یعنی سور قرآن( 
را مي خواند. در آن ]صحیفه ها[ احکامی درست و استوار 

است ]بینّه: 1ـ3[.
 

همكاری فلسفه و جهان بينی شرک آميز
براي تضعيف ايمان و گمراهي انسان

واقعیت این است كه ارادة نیکو، قوی و گزینش گر، همواره 
تابع و خاضع علم و دانش صحیح و ایمان نیرومند است، 
پس اگر انسان به حقایقی ایمان پیدا كند و منافع و مضارشان 
آنها  از یکدیگر تشخیص دهد و در وجودش نسبت به  را 
تابع  اراده اش  آن گاه  شود،  ایجاد  بیم وامید  خوف ورجا/ 
مسیر  آن  در  جوارحش  و  اعضا  و  می شود  حقایق  آن 
و  ایمان  جاهلیت  انسان عصر  امّا  می كنند؛  همکاري  او  با 
و  داده و در وجود خدا و آخرت  از دست  را  قوي  ارادة 
بهشت و دوزخ دچار شک شده بود و نسبت به پاسخ گویي 
فلسفه  طرفي  از  داشت.  تردید  رفتارش  و  اعمال  قبال  در 
ارتباط  ایمان و  و جهان بینيِ شرک آمیز در جهت تضعیف 
بنده با پروردگارش با یکدیگر همکاري داشتند؛ فلسفه از 
طریق نفي صفات و قدرت های الهي، و جهان بینيِ شرک آمیز 
با صفات و قدرت های  متصّف كردن مخلوقات  از طریق 
خاص پروردگار. به این ترتیب كسانی كه دل در گرو فلسفه 

چنان  از  داشتن  بیم وامید  و  بردن  پناه  به  را  خود  داشتند، 
آفریننده اي كه از هر صفت خوب و از هر نیرو و قدرتی تهی 
است و رحمت و محبتی از سویش متصوّر نیست، نیازمند 
نمی دیدند. امّا كساني كه جهان بینیِ شرک آمیز گریبانشان را 
گرفته بود و باورهای مشركانه ای داشتند، چنان به مخلوقات 
مشغول شده بودند و در شادی و مصیبت به آنها پناه برده و 
متوسّل می شدند كه به پروردگار احساس نیاز نمي كردند و 
یا فرصت نمي یافتند كه به  پروردگاري پناه ببرند كه با چشم 
سر دیده نمي شود و به اعتقاد آنان رتق وفتق بسیاری از امور 
جهان هستی را به مخلوقات )معبودان زمینی، قابل رؤیت و 

در دسترس( سپرده است.
بود؛  شده  تقسیم  اردوگاه  دو  به  این گونه  جهان  آري! 
یکي اردوگاه كساني كه هیچ انگیزه و گرایشي به دعا كردن 
آخرت  براي  تلاشي  و  نداشتند  تعالی  الله  از  خواستن  و 
به مخلوق  اردوگاه كساني كه چنان  نمي كردند، و دیگري 
مشغول بودند كه فرصت خواستن از پروردگار را نداشتند، 
نظریه  دو  این  پیروان  جولانگاه  جاهلی  عصر  متأسفانه  و 
شده بود. این گونه، حس فطری خداطلبی و انابت به سوی 
پروردگار كه در دل هر انسانی نهفته است، ضایع گشت و 
و جمود شد  دچار خمود  یا  انسان ها  دروني  استعدادهاي 
بندگيِ نفس  یا در  افتاد و  یا در دام شرک و خرافه گرایي 
از  انسان ها  و قدرت و طاغوت و شیطان ضایع گشت، و 
شرق تا غربِ عالم، گرفتار پرستش بت ها و معبودان باطل 
شده و به ارزش هاي ساختگي و بي اساس رو آورده بودند؛ 
وضعیتی كه سخن حضرت ابراهیم علیه السلام در حق آن 
صدق می كرد: »أتعبدون ما تنحتون« ]صافاّت: 95[؛  آیا آنچه را 

كه خودتان ساخته اید می پرستید!

اوضاع جاهلي را تغيير نمی دهد
مگر ايمان نبوی نيرومند جهانی 

اوضاع عصر جاهلي به  گونه ای بود كه تنها یک پیامبر برگزیده، 
مؤیدّ از سوی الله و برخوردار از نیروي قدسي و شخصیت 
نبوی مي توانست ایمانی را كه طی قرون متمادی از دست رفته 
بود به قلوب انسان ها بازگرداند و خواسته های جدید و عشق 
و علاقة نوینی را در دل ها ایجاد كند. همچنین انسان ها را از 
فریفته شدن در مقابل زرق وبرق دنیا و مادیت و لذت پرستي، 
و  قدرتمندان  و  حاكمان  رضایت  كسب  برای  تلاش  و 
توانگران بازدارد، و به سوي الله بزرگ و برتر ـ كه چشم ها 
از دیدنش قاصر امّا از رگ بناگوش به آنان نزدیک تر است 
ـ سوق دهد، تا به خاطر خشنود كردن او و دست یافتن به 
پاداش هایش در آخرت، براي هر نوع فداكاري جاني و مالي 
آماده باشند. این كار بزرگ و انقلاب عظیم نیازمند ایماني 
بود كه كوه ها نتوانند آن را جابه جا كنند، و جن ها و انسان ها 
نبوی حقیقت چنین  با آن برخیزند. زبان  مقابلة  به  نتوانند 
ایمانی را این گونه توصیف می كند: »لو وضعت الشمس في 
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يميني و القمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتي يظهره الل أو 
أهلك في طلبه«؛ اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در 
دست چپم بگذارند من هرگز از این دعوت دست نخواهم 
كشید تا این كه الله تعالي آن را در جهان غالب گرداند یا در 
راه آن جان بسپارم. ]البدایه والنهایه: 43/3[ آري! این همان ارادة 
براي  را  آن  الهي  منبع فیض رحمت های  بود كه  استواری 
نوع بشر اقتضا كرده بود و باید تحقّق می یافت و تقویت 
مي شد. تغییر اوضاع جاهلي نیازمند ایماني بود كه اگر در 
میان همة جهانیان تقسیم مي شد، همه را كفایت و تردیدها 
ایماني  مي كرد؛  تبدیل  قوت  به  را  و ضعف ها  یقین  به  را 
در  دیگران  كه  مي گوید  مواقعی سخن  در  آن  كه صاحب 
چنان مواقعی ساكت و لال شده و دیدگانشان خیره مي گردد. 
تاریخ از چنین ایمانی گزارش مي دهد آن هنگام كه دشمنان 
ایمان به  اسلام بر دهانة غار ایستاده بودند و صاحب این 
یار غارش مي گفت: »لاتحزن إنّ الل معنا«؛ نگران و غمگين 
مباش! به يقين الل با ماست ]توبه:40[. صاحب همین ایمان در 
اوضاعِ سخت و نابسامان سفر هجرت، در دست هاي سراقة 
فقیر و بینوا دستواره هاي كسري شاه ایران را مشاهده مي كند 
و در حالي كه گرسنگي بر او چیره و محاصرة دشمنان تنگ 
سفید  كاخ  خندق،  سنگ  جرقه هاي  پرتو  در  است،   شده 
قیصر روم را نظاره مي كند ]و به فتح آن بشارت می دهد[. 
به راستي كه تغییر اوضاع جاهلي و بازگرداندن ایمان و یقین 
به دل انسان ها، جز با چنین ایمان استوار و ارادة نیرومند و 
جز با مرحمتی از جانب پروردگار عالمیان امکان پذیر نبود؛ 
چنان كه خداوند متعال می فرماید: »هو الذي بعث في الأمّيين 
الكتاب و  يعلّمهم  يزكّيهم و  آياته و  يتلوا عليهم  منهم  رسولًا 
الحكمة و إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين«؛ اوست كسي كه 
در میان درس ناخواندگان رسولي از خود آنان برانگیخت كه 
آیاتش را بر آنان مي خواند و آنان را پاک و تزكیه مي كند و 
به آنان كتاب و حکمت مي آموزد. و به راستي كه پیش از این 
در گمراهي آشکار بودند ]جمعه:20[. »هو الذي أرسل رسوله 
بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدّين كلّه و لو كره المشركين«؛ 
اوست كسي كه رسولش را با هدایت و دین حقّ فرستاد تا 
آن را بر همة ادیان چیره گرداند، هر چند مشركان ]این اتفاق 

را[ ناخوش دارند ]صف:9[.

نياز به بعثتِ امّتي برای اصلاح گری
و رويارويی دائم با فساد و انحراف 

فسادي كه در عصر جاهلیت وجود داشت خیلي فراتر از آن 
بود كه افراد معدود و پراكنده  اي بتوانند آن را مهار كنند یا 
یک گروه قوی و منسجم بتواند با آن مقابله كند؛ زیرا فساد 
و انحراف به آخرین حد خویش رسیده بود و به آساني و به 
شکل معمول قابل اصلاح نبود. براي این كار نیاز به امّتي بود 
كه به همین منظور بپاخیزد، به طور مستمر تلاش و فعالیت 
كند، در زمین خدا به حركت درآید، با باطل در هر كجا پیکار 

نماید، و زمین خدا را پر از عدل و داد كند همان گونه كه از 
ظلم و جور پر شده است. در واقع جهان نیازمند این بود كه 
همراه و همگام با بعثت پیامبری از بزرگ ترین پیامبران، امّتي 
از نیرومندترین امّت ها نیز مبعوث گردد؛ چنان كه این گونه 
شد و از عالم غیب ندا آمد: »كنتم خير أمّة أخرجت للناّس 
تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالل«؛ شما 
بهترین امتي هستید كه براي مردم پدید آورده شده است، به 
كار شایسته فرمان مي دهید و از كار ناشایست باز مي دارید و 

به خدا ایمان دارید ]آل عمران:110[. 
كه  افتاد  اتفاق  تاریخ  از  مقطعی  در  نبوي  بعثت  آری 
بشریت شدیداً به آن نیازمند و چشم به راه آن بود، آن گونه 
نیازمند است: »و تري   كه زمین خشک و سوزان به باران 
الماء اهتزت و ربت و أنبتت  الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها 
من كلّ زوج بهيج ذلك بأنّ الل هو الحق و أنهّ يحيي الموتي و 
أنهّ علي كلّ شيءٍ قدير«؛ و زمین را خشکیده مي بیني، پس 
هنگامي كه آب را بر آن فرو فرستیم به جنبش درآید و رشد 
یابد و از همه نوع ]گیاهان[ خرّم برویاند. این از آن است كه 
خداوند بر حقّ است و آن كه او مردگان را زنده مي كند و 

آن كه او بر هر كاري تواناست ]حج:6-5[. 

تأثير انقلابي بعثت محمّدي
با بعثتِ محمّدي، در پیکر بی جان بشریتّ ـ كه به آن نسل 
انسانی گفته می شود ـ روح تازه اي دمیده شد و آثار حیات 
در آن نمودار گشت. ناگهان در وجود این جسم بی جان، 
جنبش و زلزله ای رخ داد كه با آن همة آشیانه  هاي پرندگان 
و تارهای عنکبوت كه در اطرافش تنیده شده بود، شروع به 
ریزش كرد و ازهم پاشید؛ همان كه مورّخان و سیره نویسان 
با ادبیات محدود خود از آن به فروریختن ایوان كسري و 
خاموش شدن آتش كدة فارس تعبیر كرده اند. مگر ندیده اید 
كه با وقوع زمین لرزه اي شدید، چگونه ساختمان هاي محکم 
و برج های استوار فرو مي ریزند و با خاک یکسان مي شوند؛ 
پس چگونه ممکن است نظام هاي قیصر و كسري و آنچه 
فراعنة عصر ساخته اند، با بعثت پیامبر اعظم ـ صلّی الله علیه 
وسلّم ـ متزلزل و ویران نشوند و  صبح سعادت و خوشبختي 

و سپهر عدالت و مساوات پدیدار نگردد.

تولّدِ جهاني جديد
ولادت رسول الله ـ صلّي الله علیه وسلّّّّم ـ و بعثت ایشان، تنها 
پیامبر، پیدایش یک امّت و آغاز یک عصر تازه  تولدّ یک 
با ولادت و بعثت  بلکه تولدّ جهان جدیدی بود كه  نبود؛ 
پیامبر اسلام آغاز شد و تا قیام قیامت ادامه خواهد داشت. 
آثار بعثت آن حضرت ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ در گوشه گوشة 
این جهان و در ذره ذرة اجزای آن نفوذ كرده است، و سرتاسر 
نظام بشری در جهان به گونه ای در اعتقاد، طرز تفکّر، تمدن، 
اخلاق و زندگي اجتماعی، و دانش و فرهنگش تحت تأثیر 

, ,
فلسفه و 

جهان بينيِ 
شرک آميز در 

جهت تضعيف 
ايمان و 

ارتباط بنده 
با پروردگارش 

با يكديگر 
همكاري داشتند؛ 

فلسفه از طريق 
نفي صفات و 

قدرت های الهي، 
و جهان بينيِ 
شرک آميز از 

طريق متّصف 
كردن مخلوقات 

با صفات و 
قدرت های خاص 

, ,پروردگار
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بعثت  تأثیرات  نمي شود  كه  است  گرفته  قرار  نبوي  بعثت 
را از آن جدا كرد و اگر چنین كاری صورت گیرد، آن گاه 
جهان از بزرگ ترین سرمایه و توانمندیش محروم شده و به 
سر جای اوّلش باز خواهد گشت. بدون تردید جهان كنوني 
مدیون بعثت محمّدي است؛ زیرا بعثت محمّدي بود كه به 
زندگي  مهلت  آن  به  و  بخشید  دوباره  حیات  حق  جهان 
عنایت كرد، نیروهاي خیر و خوبي را بر نیروهاي بدي و 
فساد غالب گردانید، جهان را از خشم الهي كه بر آن سایه 
افکنده بود، نجات داد، و از نحوستي كه بدان گرفتار شده 
بود، رهایي بخشید. جهان قبل از بعثت محمّدی، سزاوار 
آن بود كه بساطش برچیده و بنیادش ویران شود؛ چنان كه 
در قرآن آمده است: »ظهر الفساد في البرّ و البحر بما كسبت 
أيدي الناّس ليذيقهم بعض الذّي عملوا لعلّهم يرجعون«؛ فساد 
و تباهی در خشکی و دریا به خاطر كارهایی پدیدار گشت 
سزاي  خداوند[  گونه  ]این  تا  می دادند،  انجام  مردمان  كه 
آنان  به  می دادند،  انجام  انسان ها  كه  را  كارهایی  از  برخي 
یازیدن  دست  از  و  شوند  ]بیدار  آنان  كه  باشد  بچشاند؛ 
به معاصی[ بازگردند ]روم:41[. در حدیث شریف نیز آمده 
است: »إنّ الل نظر إلي أهل الأرض فمقتهم عربهم و عجمهم، 
إلا بقايا من أهل الكتاب«؛ خداوند به سوي اهل زمین نظر 
نپسندید، مگر حال عدة  امّا اوضاع عرب و عجم را  كرد 

كمی از اهل كتاب را.

تصوير عصر جاهليت
كه جهانِ عصر  دید  زمین چه  در  و خبیر  علیم  پروردگار 
جاهلیت در نظرش ناپسند جلوه كرد؟ آدمیان یا در مقابل 
بت ها و معبودان باطل و ساختگی سجده می كردند، یا بندة 
كرنش  جور  حکام  و  سلاطین  مقابل  در  یا  بودند،  شکم 
مي كردند، و یا مركب شیطان شده بودند؛ امّا دین خالص، 
طلب صادق، علم صحیح، عمل شایسته، رجوع إلي الله و 
تلاش براي آخرت، نایاب تر از كبریت احمر و دست نیافتنی تر 

از سیمرغ شده بودند. 
امام  احمد بن عبدالرحیم معروف به شاه ولي الله محدّث 
تصویر  »حجت الله البالغه«،  گرا نسنگش  كتاب  در  دهلوي 
روشن و دقیقی از عصر جاهلیت ارائه كرده است كه من 
ندیده ام؛ وی  برای عصر جاهلیت  آن  از  دقیق تر  تصویری 
می نویسد: »ایراني ها و رومي ها وقتی قرون متمادي حاكمیت 
و اقتدار یافتند، چنان در لذّت هاي دنیا غرق شدند كه آخرت 
را به كلّي فراموش كردند و شیطان بر آنان مستولی شد. آنان 
در فراهم كردن تسهیلات زندگي و اسباب آسایش اغراق و 
زیاده روي كردند و در این وادی با یکدیگر به رقابت پرداختند. 
اهل  دانش و هنر از نقاط مختلف دنیا نزد آنها می آمدند و 
شیوه هاي نوین رفاه طلبی و خوشگذراني را برایشان تبیین 
و  رفاه  برای  راهکارها  آن  به كاربستن  با  آنها  و  مي كردند، 
خوشگذرانی بیشتر تلاش می كردند و روزبه روز بر وسعت 

و دامنة آن می افزودند. كار به جایی رسیده بود كه اگر یکي 
از صدهزار درهم  قیمت كمتر  با  تاج و كمربندي  امرا،  از 
می پوشید مورد تحقیر و تمسخر واقع مي شد، و اگر صاحب 
كاخ مجلل، حوضچه های فواره دار، حمام های ویژه، باغ هاي 
خدمتگزاران  و  گران قیمت  مركب هاي  و  اسب ها  سرسبز، 
زیبارو نبود، كسی او را تحویل نمي گرفت. و اگر فردي در 
خوردوخوراک اهل تکلّف و تشریفات، و در لباس وپوشاک 
تجمّل گرا نبود، آدم با ارزشی تلقي نمي شد ـ گرچه بسیاری 
از این چیزها را در زندگی حاكمان و دولت مردان امروزی 
نیز می شود مشاهده كرد ـ؛ امّا این رفاه طلبی جزئی از برنامة 
زندگی آنان شده بود و امکان نداشت حب آن از دل هایشان 
خارج شود. در نتیجة این طرز زندگي، بیماري هاي ]روحی 
و جسمی[ لاعلاجی به وجود آمده بود كه به همة سرایت 
كرده و برای آنان مصیبت به بار آورده بود. كم كم این آفت 
و  غني  و  روستایي  و  شهري  از  اعم  جامعه  طبقات  همة 
فقیر را دربرگرفت و همگان را به مشکلات و نگراني هاي 
فراهم كردن وسایل رفاه و  از طرفی  بسیاری گرفتار كرد. 
خوشگذراني جز با خرج كردن اموال هنگفت ممکن نبود كه 
برای تأمین آن مالیات های سنگین بر كشاورزان، بازرگانان و 
اصناف مختلف وضع می شد. اگر كساني از پرداخت مالیات 
امتناع مي ورزیدند، با آنها مبارزه می شد و سخت شکنجه شان 
می كردند، و اگر به پرداخت مالیات تن مي  دادند با آنها مانند 
گاو و خر رفتار مي شد كه گویی فقط براي كار و خدمت 
خلق شده اند و حق ندارد دمي آرام و راحت داشته باشند. 
از رنج و مشقت  پر  كارهاي سنگین و زندگي  این  نتیجة 
این شده بود كه مردم و توده ها فرصتي براي اندیشیدن به 
سعادت اخروی نداشتند و شاید در یک منطقة بزرگ یک 
نفر هم پیدا نمي شد كه درد دین داشته باشد و به این موضوع 

فکر كند«.)باب إقامة الإرتفاقات و إصلاح الرسوم(

رويكرد نوين جهاني
بعثت محمّدي وضعیت عصر جاهلي را به طوركلّي دگرگون 
كرد و همه چیز را تغییر داد. موج ایمان خواهي و خداپرستي 
جهان متمدن را فرا گرفت. گرایش به جهاد در راه الله و تلاش 
براي آخرت و اندیشة نجات جامعة بشری از دست دشمنان 
آن و بیدارسازي ملّت ها به اوج خود رسید. برای رها ساختن 
انسان ها از بندگيِ بندگان، نهضت بزرگی به راه افتاد تا آنان 
را از بندگيِ بندگان به سوي بندگي الله سوق دهند، از تنگناي 
دنیا به فراخناي آن فراخوانند، و از جور ادیان و آیین های 
باطل رهایي بخشند و از عدالت انسانی و اسلامی بهره مند 
كنند. این گونه فضایی شکل گرفت كه توجّه صاحبان همت 
و عزیمت به سوی آن جلب شد، استعدادهاي مردان بزرگ، 
تیزهوشي تیزهوشان، توانایي ادیبان و شاعران، شمشیر قهرمانان 
و دلاوران، و قلم و اندیشة دانشمندان و نوابغ همگي براي 
تحقّق همین هدف بزرگ و پاسداری از آن فعّال شد. دنیایي 
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ولادت رسول الله 
و بعثت ايشان، 

تنها تولدّ 
يک پيامبر، 

پيدايش يک 
امّت و آغاز يک 

عصر تازه نبود؛ 
بلكه تولدّ جهان 

جديدی بود 
كه با ولادت و 
بعثت پيامبر 

اسلام آغاز شد و 
تا قيام قيامت 

ادامه خواهد 
, ,داشت



كه در آن به جز انسان های نفس پرست و اسیران هواوهوس 
كسی به نظر نمي  آمد، سرشار از خوبان شد و در هر زمان 
و هر مکان عابدان مخلص، عالمان رباّني، فرمانروایان عادل، 
ریگ ها  ذرات  به اندازة  مجاهد  قهرمانان  و  زاهد،  پادشاهان 
فراوان گشت. انسان هایي ظهور كردند كه فرشتگان آسماني 
به وجود آنها مباهات می كردند و تاریخ در مقابل عظمتشان 
سر فرود می آورد و دشمنان سپر می انداختند. علم صحیح و 
سودمند، و عمل نیکو و ارادة خیر گسترش پیدا كرد. گروه هاي 
مؤمن و مجاهد در هر منطقه اي به حركت درآمدند، به نیکي ها 
امر مي كردند و از بدي ها بازمي داشتند و در راه ایمان و جهاد 
في سبیل الله از سرزنش هیچ كسي باک نداشتند. و به راستی 
كه تاریخ جهاد و دعوت و اصلاح به هم پیوسته بوده است 
و هیچ گاه در آن انقطاع و وقفه اي به وجود نیامده و نخواهد 
آمد: »لاتزال طائفة من أمّتي ظاهرين ]علي الحق لايضرّهم من 
خذلهم[ حتيّ يأتيهم ]أو يأتی[ أمر الل و هم ظاهرون«؛  گروهي از 
امّت من همیشه غالب خواهند بود ]و پشتیبان حق، و گزندی 
از مخالفان به آنان نخواهد رسید[ تا این كه قیامت فرارسد و 

همچنان آنان غالب اند. ]صحیح بخاري:1087/2. صحیح مسلم: 143/2[

امّت محمّديه معجزة بزرگ
پيامبر اسلام 

»الجواب  كتابش  در  ـ  رحمه الله  ـ  ابن تیمیه  شیـخ الاسلام 
الصحیح لمن بدّل دین المسیح«، تصویر بسیار جالبي از تأثیر 
می نویسد:  و  كرده  ارائه  آن  دستاوردهاي  و  محمّدي  بعثت 
»سیرة رسول اكرم ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ و اخلاق، گفتار، 
كردار و شریعت آن حضرت از آیات و نشانه های الهی است. 
امّت پیامبر اسلام، علوم این امّت، دیانت این امّت و كرامات 

صالحین این امّت همگي از آیات و نشانه  هاي الهي اند. 
رسول مکرّم اسلام ـ صلّي الله علیه وسلّم  ـ طبق دستور 
پروردگار و به بهترین و كامل ترین شکل ممکن، به صداقت و 
درستی و عدالت و وفاداري پایبند بود. در سیرت آن حضرت، 
حتی یک دروغ و یا یک مورد ظلم و خیانت در حق كسی 
دیده نشده است. ایشان راستگوترین، عادل ترین و وفادارترین 
مردمان در همة موقعیت ها و با همه كس بود؛ در جنگ و 
ناداري، در قلّت و  صلح، در امن و خوف ، در توانگري و 
كثرت، در فتح و شکست، و در همه حال به اصول اخلاقي 
پایبند بود. سرانجام دعوت اسلام سراسر سرزمین عربی را 
فراگرفت؛ سرزمیني كه بت پرستي، كهانت، پرستش مخلوق و 
كفر به خالق، و خونریزي و قطع صلة رحم، سکة رایج آن بود 
و مردمان آن از معاد و قیامت چیزي نمي دانستند؛ امّا همین 
به عالم ترین،  نبوي،  تعالیم  انقلاب محمّدی و  اثر  مردم در 
متدین  ترین، عادل ترین و برترین مردمان روي زمین تبدیل 
شدند، به گونه ای كه وقتي به سرزمین شام پا گذاشتند و چشم 
مسیحیان شام به آنان افتاد، گفتند: »همراهان و حواریون عیسی 
مسیح ـ علیه السلام ـ از اینها برتر و نیکوتر نبودند«. این سخن 

گواه روشنی بر عملکرد درخشان علمي و عملي تربیت یافتگان 
مکتب اسلام است كه هر انسان عاقل و منصفی آن را از غیر 

آن تشخیص می دهد.
امّت پیامبر اسلام ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ در هر فضیلتی 
كامل ترین امّت ها است. این امّت از نظر علم و دانش بر سایر 
امّت ها برتري دارد. در بعد دیانت، عبادت و فرمان برداری از 
فرامین الهی اگر با دیگران مقایسه شوند، مشخص خواهد شد 
كه پیروان اسلام از دیگران دیندارتر و فرمان بردارتراند. از نظر 
شجاعت و جهاد در راه الله و تحمل مشکلات در راه حق 
نیز پیشگام سایر امّت ها هستند. اگر سخاوت و بخشندگي 
این امّت را با سخاوت دیگران بسنجیم، مي بینیم كه در این 
خصلت نیز از دیگران برتراند. البته همة این فضایل و خوبي ها 
را به بركت وجود مسعود پیامبر اسلام ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ 

به دست آورده و از ایشان آموخته اند. 
امّت پیامبر اسلام پیش از بعثت آن حضرت پیرو كتاب و 
شریعتی نبودند كه ایشان براي تکمیل آن آمده باشند، چنان كه 
عیسی مسیح ـ علیه السلام ـ براي تکمیل تعالیم تورات آمده 
بود و پیروان ایشان برخي فضایل و علوم را از تورات، برخي 
را از زبور، برخي را از خود حضرت مسیح و برخي دیگر را 
از حواریون و نسل های بعدی آنان آموخته بودند. همچنین 
تغییراتي را در  تأثیر فلاسفه و گروه های دیگر،  آنان تحت 
دین مسیحیت به وجود آوردند و باورهای كفرآمیزی را به آن 
افزودند كه با تعالیم حضرت عیسی در تضاد آشکار بود. امّا 
امّـت حضرت محمّد مصطفی ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ قبل 
از بعثت ایشان كتابي نداشتند كه بخوانند، بلکه اكثریت آنان 
به حضرت موسي، حضرت عیسي، حضرت داود، تورات، 
انجیل و زبور ایمان نداشتند، و این پیامبر اسلام بود كه به 
امّتش دستور داد به همة انبیا ایمان بیاورند و به همة كتب 
آسمانی باور داشته باشند، همچنین آنان را از تفاوت قائل شدن 
بین پیامبران منع كرد؛ چنان كه حق تعالي در قرآن مي فرماید: 
»قولوا آمناّ بالل و مآ أنزل إلينا و مآ أنزل إلي إبراهيم و إسماعيل 
و إسحق و يعقوب و الأسباط و مآ أوتي موسي و عيسي و مآ 
أوتي النبيوّن من رّبهّم لانفرّق بين أحد منهّم و نحن له مسلمون 
فإنمّا  تولوّا  إن  و  اهتدوا  فقد  به  آمنتم  مآ  بمثل  آمنوا  فإن   *
هم في شقاق فسيكفيكهم الل و هو السّميع العليم«؛ بگویید: 
به  كه  آنچه  و  فروفرستاده شده  ما  به  كه  آنچه  و  به خدا 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان یعقوب 
فروفرستاده شده و آنچه كه به موسي و عیسي داده شده 
و ]نیز[ آنچه كه به ]دیگر[ پیامبران از سوي پروردگارشان 
از  آنان  كس  هیچ  بین  آورده ایم.  ایمان  است،  شده  داده 
تفاوتي نمي گذاریم و فرمانبردار او )خداوند( هستیم. پس 
در  آورند،  ایمان  آورده اید،  ایمان  آن  به  آنچه شما  به  اگر 
حقیقت راه یافته اند و اگر روي بر تافتند جز این نیست كه 
آنان در ستیزند. زود است كه خداوند ]در برابر[ آنان تو را 

كفایت كند و اوست شنواي دانا ]بقره:136ـ137[«.
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بعثت محمّدي 

وضعيت 
عصر جاهلي 

را به طوركليّ 
دگرگون كرد 
و همه چيز را 

تغيير داد. موج 
ايمان خواهي و 

خداپرستي جهان 
متمدن را فرا 

گرفت. گرايش 
به جهاد در راه 

الله و تلاش 
براي آخرت و 

انديشة نجات 
جامعة بشری از 
دست دشمنان 

آن و بيدارسازي 
ملتّ ها به اوج 

, ,خود رسيد
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